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5 ســـالی می‌شـــود در زنـــدان اســـت و حـــالا به 
خاطر بازداشت همدســـت فراری‌اش به دادسرا 
انتقـــال یافته اســـت. با خودش حـــرف می‌زند، 
انـــگار در ایـــن دنیـــا نیســـت! می‌خواهـــم به او 
نزدیک شـــوم اما نگران برخوردش هســـتم زیرا 

این جـــوان اصلاً آرامـــش ندارد.
وقتـــی وارد اتاق بازپرس شـــد با دیدن دوســـت 
قدیمی‌اش خشـــمگین شـــد. انگار مـــکان را گم 
کـــرده بود و متوجـــه نبود در اتاق مقـــام قضایی 
اســـت. اگر دســـتبند نداشـــت به دوستش رحم 
نمی‌کـــرد فقـــط بـــد و بیـــراه گفـــت و از نامردی 

رفیق پـــر از دوز و کلکـــش حرف زد!
در میانـــه خشـــم و فریادهایـــش انـــگار ناگهانی 

شکســـت و به گریـــه افتاد.
می فهمـــی مـــادرم مـــرد! دق کرد.مـــن قاتلش 
هســـتم! به خاطر من مـــرد! البته بـــه خاطر تو!
قاســـم فقط می‌شنید و ســـر به زیر انداخته بود! 
و محمـــد گریه می‌کـــرد و باز زیر لـــب زمزمه‌های 

نامفهومی داشت!
بازپـــرس با صبر نشســـته بـــود تا این پســـر آرام 
بگیـــرد همـــه منقلب شـــده بودنـــد، دقایقی که 
گذشـــت رو به امیر کرد و گفت اگر حالت خوب 

شـــده، بگو چه اتفاقی افتاده اســـت.
امیـــر آهی کشـــید: این آقا دوســـت صمیمی من 
بود، می‌دانســـت من زحمتکش هستم و مادرم 
زن با آبرویی اســـت اما از اعتمادم سوءاستفاده 
کرد و حالا 5 ســـال بـــه گناهی کـــرده و نکرده در 

زندانم.
مـــن نمی‌دانســـتم چـــه جرمـــی دارم مرتکـــب 
می‌شـــوم اما شـــده‌ام بدون آگاهی، اما قاسم که 
می‌دانســـت من را به دردســـر انداختـــه فرار کرد 
و الان بعد از 5 ســـال بازداشـــت شـــده است. در 
این مدت همه بلاها ســـر من آمـــد. همه مدارک 
نشـــان مـــی‌داد مـــن مقصـــر هســـتم امـــا واقعاً 
بی‌گناه بـــودم ولی توانـــی برای دفـــاع از خودم 
نداشتم و تاوان دوســـتی کورکورانه‌ام را داده‌ام.

وقتی بازپرس از امیر پرســـید که مطمئن اســـت 
کـــه قاســـم همدســـت او بـــوده، مرد جـــوان به 
دوســـتش نگاهی انداخت و گفت من همدست 

او بودم البتـــه گفتم که اطلاعی نداشـــتم!
نوبـــت بـــه قاســـم رســـید در حالـــی کـــه تصـــور 
می‌شـــد او ادعای بی‌گناهی کنـــد وقتی بازپرس 

خواســـت تا دفـــاع کنـــد، گفت:
دفاعی نـــدارم من هم دزد هســـتم، هـــم نامرد! 
امیر راســـت می‌گویـــد او بی‌گناه اســـت نه اینکه 
کمـــی بی‌گنـــاه، او روحـــش هـــم خبر نداشـــت 
مـــن دزدی کـــرده‌ام فقط بـــا مرام آمـــد همراهم 

شـــد و پشیمانم.
همزمان با ایـــن اعترافات بود کـــه باز هم بغض 

امیر شکست و گفت:
از زنـــدان برایت پیغـــام فرســـتادم، گفتم مادرم 
تـــاب این روزهـــای من را نـــدارد ادامـــه تحصیلم 
به خطـــر می‌افتد چرا آن موقـــع نیامدی، الان 5 
ســـال اســـت من نابود شـــده ام حتی آزاد بشوم 
بـــاز نابـــودم اصـــاً جایی نـــدارم برگـــردم آنجا! 
از پـــدرم و خواهـــرم شـــرمنده‌ام، نمی‌دانـــی چه 

کردی قاســـم!
قاســـم ســـر به زیـــر انداخـــت: حـــق‌ داری من از 
زندان می‌ترسیدم. دوســـتان دیگرم هم گفتند 
نـــرو! راســـتش را بخواهـــی مادرم هم خواســـت 

فـــرار کنم و همیشـــه نگرانت بودم و شـــرمنده! 
می‌دانســـتم تو مرا نمی‌بخشـــی حق هـــم داری!
بـــا ایـــن مواجهـــه بازپـــرس رو بـــه قاســـم کرد و 
خواست جزئیات ســـرقت از طلافروشی را فاش 

کنـــد و بگوید بر ســـر طلاهـــا چه آمده اســـت.
م  شـــد شکســـته  ر و قتـــی  و  : گفـــت ســـم  قا
نمی‌دانســـتم چطـــور بدهی‌هایـــم را بپـــردازم. 
امیـــر از دوســـتان قدیمی من بود و می‌دانســـت 
من آدم بدی نیســـتم و زمانی مغازه‌ام برو بیایی 
داشـــت، خودش هـــم دانشـــجوی درس‌خوانی 
بود اما همیشـــه با موتور بیـــرون می‌رفت چون 

از ترافیـــک گریـــزان بود.
تحت فشـــار بـــودم کـــه تصمیم بـــدی گرفتم. 
یـــک طلافروشـــی در خیابانـــی  می‌دانســـتم 
خلـــوت قـــرار دارد کـــه سیســـتم امنیتـــی‌اش 
ضعیف اســـت چـــون بیشـــتر محلی‌هـــا از آنجا 
خریـــد می‌کردنـــد. مـــن را نمی‌شـــناخت، آنجا 
را نشـــان کـــردم و فهمیـــدم این طلافروشـــی 
ســـر ظهـــر هم بـــاز اســـت امـــا فروشـــنده‌اش 
نوبتـــی تنها هســـتند یعنی ســـرظهر یکـــی برای 
اســـتراحت می‌رفـــت و وقتـــی او برمی‌گشـــت 
دیگـــری می‌رفت. چنـــد روزی آنجـــا را زیر نظر 

قـــرار دادم و تصمیمـــم را گرفتـــم.
قاســـم مکثی کرد و به امیر نگاهـــی انداخت: به 
یک همدســـت نیاز داشـــتم اصلاً جـــرأت گفتن 
به کســـی را نداشـــتم. یاد امیر افتـــادم به بهانه 
اینکـــه به خاطر مشـــکلاتم ســـرویس‌های طلای 
همســـرم را در این طلافروشی امانت گذاشته‌ام 
و می‌خواهـــم با پرداخت بدهـــی‌ام طلاها را پس 
بگیرم از او خواســـتم همراهی‌ام کند. ســـر ظهر 
به در مغـــازه رســـیدیم، من از امیر خواســـتم در 
تقاطع بایســـتد و بهانـــه آوردم چون ماشـــینم را 
فروختـــه‌ام نمی‌خواهم اعتبـــارم نزد طلافروش 
بشکند، بعد پیاده شـــدم و به طلافروشی رفتم. 
یک سرویس طلا خواســـتم و بعد چند سرویس 
دیگـــر را هـــم خواســـتم روی پیشـــخوان بگذارد 
وقتی همـــه را دیدم چاقویـــی از جیبم درآوردم، 
پیرمـــرد ترســـید بدیـــن ترتیـــب ســـرویس‌ها را 
داخل کیســـه ریختم و داخل کاپشـــنم گذاشتم 
بعـــد پیرمـــرد را روی زمین انداختـــه و فرار کردم 
می‌دانســـتم تـــا بلنـــد شـــود و داد و قـــال کند ما 

. یم رفته‌ا
امیر که ســـاکت بـــود هم به بازپـــرس گفت: آن 
زمان شما مســـئول پرونده‌ام نبودید، من اصرار 
کردم نمی‌دانستم ســـرقتی در کار است در فیلم 
هـــم دیده می‌شـــود مـــن خونســـردتر از یک دزد 
هســـتم. می‌گفتند حتمـــاً حرفه‌ای هســـتی که 
خونســـردی اما خیلـــی اصرار کـــردم و در نهایت 
قبـــول نکردند و به زنـــدان افتادم و حـــالا بعد از 
5 ســـال دارد ثابت می‌شـــود عمـــرم در زندان به 

هدر رفته اســـت.
گفت‌و‌گو با امیر

حال مناســـبی ندارد، مشـــخص اســـت بیشتر از 
هرکســـی حتـــی طلافروش‌ها که مورد دســـتبرد 

قـــرار گرفته‌اند، لطمه دیده اســـت:
خودت از هرکجا دوست‌ داری شروع کن و بگو 

چه سرنوشتی داشتی و داری؟
مـــادرم رفت، پـــدرم زمینگیر شـــد و خواهرم نزد 
دامادمـــان بی‌آبرو! ایـــن همه زندگـــی‌ام بود که 

شد! نابود 

تو هنوز جوانی چرا این قدر ناامید؟!
جوانانـــی کـــه بیـــرون از زندان هســـتند شـــاید 
درک نکننـــد چه بر ســـر مـــن آمده اســـت دیگر 
جوانی‌ای نـــدارم، قرص اعصـــاب می‌خورم. من 
دانشـــجو بودم و درس‌خوان و امید خانواده‌ام. 
مـــادرم لـــذت می‌بـــرد از ســـامت من، نـــه اهل 
ســـیگار بودم و نه هر اتفاق بدی و می‌خواســـتم 
افتخـــار مادرم باشـــم اما الان حســـرت دیدنش 

را دارم.
دانشجوی چه رشته‌ای بودی؟!

مهندســـی می‌خوانـــدم و اصـــاً بعد از 5 ســـال 
هنـــوز باور نـــدارم قاســـم دزد باشـــد. مـــردی با 
پرســـتیژ که وقتی خواســـت ســـوار موتورم شود، 
تعجب کـــردم زیرا همیشـــه ماشـــین‌های مدل 

بـــالا زیر پایـــش بود.
اصلاً به او شک نکردی؟

اصـــاً همین الان هـــم تردید دارم قاســـم دزدی 
کرده باشـــد اگر خـــودم در این منجـــاب گرفتار 

نمی‌شـــدم، بـــاور نمی‌کردم.
بعد از آن روز چه شد؟!

یـــک روز خانه بـــودم که جلوی چشـــمان مادرم 
به من دســـتبند زدنـــد. آن نگاه‌هایـــش را هرگز 
فراموش نمی‌کنم، داشـــت ســـکته می‌کرد الهی 
مـــن قربانش بروم کـــه طاقـــت بی‌آبرویی من و 

خودشـــان را نداشت.
چرا قاسم بازداشت نشد؟!

من هاج و واج بـــودم، مأموران هم تعجب کرده 
بودنـــد و به ناچـــار فیلم من و قاســـم را نشـــان 
دادند و مـــن هرچه گفتـــم باور نکردند، قاســـم 
را لـــو دادم بـــا همه جزئیـــات اما نبود کـــه نبود! 
پیغام فرســـتادم به قاســـم، قســـم‌اش دادم اما 
نیامـــد که نیامـــد و من مانـــدم با اتهام ســـرقت 
از طلافروشـــی، دادگاه ، پلیس و 7 ســـال زندان 

و ردمال! حق داشـــتند بـــاور نکنند.
در زندان درس‌ات را ادامه دادی؟!

خیر، من مشـــکل روحی، روانـــی دارم در زندان 
آلوده ســـیگار شـــدم و هر روز حالم بدتر شـــد و 
حالا نـــه درس خواندم، نه حرفـــه‌ای بلدم بیایم 
بیـــرون، نمی‌دانم چه روزهایی خواهم داشـــت.

پیش روانشناس رفتی؟!
بلـــه! فایده نـــدارد محیـــط زندان اجـــازه درمان 

نمی‌دهـــد.
خب آزاد شوی می‌توانی درمان شوی و...

امیـــدوارم. بایـــد اول ســـر خـــاک مـــادرم بـــروم 
و آنجـــا قـــول بدهـــم کـــه درســـت می‌شـــوم، 
مطمئنـــم روح مـــادرم کمـــک می‌کنـــد. از وقتی 
این قاســـم بازداشـــت شـــده و خواهرم فهمیده 
مـــن بی‌گناهـــم، مادرم هـــم به خوابـــم آمده در 
صورتی که تا شـــب گذشـــته یک بار هـــم نیامده 
بـــود و می‌دانم من را بخشـــیده و من باید ســـرپا 
بایســـتم باید ســـرخاک مادرم قول بدهم درسم 

را می‌خوانـــم و مـــن می‌توانـــم...
سن و سالی نداری حتماً موفق می‌شوی؟!

دعایم کنید!
ســـراغ قاســـم مـــی‌روم، حالـــش بهتـــر از امیـــر 

نیســـت:
خودت از این شرایط راضی هستی؟!

ای کاش همـــان موقع تســـلیم می‌شـــدم و این 
پســـر به ایـــن روز نمی‌افتاد!

یعنی عذاب‌وجدان داری؟!

خیلـــی! مـــن خواســـتم تســـلیم بشـــوم، مادرم 
نگذاشـــت. همســـرم اصلاً اطلاع نداشـــت همه 
زندگـــی‌ام را جمـــع کـــردم رفتـــم ترکیـــه! من و 
همســـرم بچـــه‌دار نمی‌شـــویم خیلـــی حســـرت 
بچه را داشـــتم. وقتـــی پرس و جو کـــردم دیدم 
در ایـــران بـــا هزینـــه مناســـب امـــکان بچـــه‌دار 
شدن‌مان زیاد اســـت. دل به دریا زدم و به ایران 
برگشتم. همســـرم از مرز زمینی آمد، من از کوه 
توســـط قاچاقچی‌ها! اما نمی‌دانســـتم همسرم 
هم تحت نظر اســـت، هنوز 8 مـــاه اینجا نبودیم 

که بازداشـــت شدم.
امیر را فراموش کرده بودی؟!

بـــه خانه‌شـــان پـــول  از ترکیـــه  اصـــاً! حتـــی 
فرســـتادم کـــه پـــدر و خواهـــرش آن را پس زده 

بودنـــد!
پول مگر جبران‌کننده است؟!

همین کار از دستم برمی‌آمد!
حالا چه؟!

حـــال مـــی‌روم زنـــدان! در ترکیه کار و کاســـبی 
خوبـــی راه انداخته بـــودم و الان پولـــدارم. پول 
طلاهـــا را می‌دهـــم، همـــه قرض‌هایـــم را هـــم 
پرداخـــت کرده‌ام و حالا منتظـــر تولد بچه‌ام هم 

هســـتم. بعد از زندان وقتی آزاد شـــدم مثل بچه 
آدم زندگی می‌کنم. ببینید من خلافکار نیســـتم 

امـــا تصمیم اشـــتباه گرفتم!
می دانی چه بلایی سر امیر آمده است؟!

از قاضـــی خواســـتم مـــن را نـــزد امیر بینـــدازد تا 
در فرصتـــی کـــه بـــرای آزادی‌اش اســـت کنارش 
باشـــم و راضـــی‌اش کنـــم اجـــازه بدهـــد همـــه 
هزینه‌های تحصیل حتی شـــغل بعد از آزادی‌اش 
را بدهم، من شرمســـارم امیدوارم امیر به زندگی 

عـــادی‌اش برگردد.
از اینکه زندان می‌روی ناراحت نیستی؟!

ناراحت هســـتم اما حقم همین است. من الان 
فقط نگران اول این آقـــا امیر گل و بعد بچه توی 
راهی‌ام هســـتم و همســـرم اما در ترکیه همسرم 
همـــه ماجـــرا را فهمیـــد و قرار شـــد اگـــر زندانی 
شـــدم، صبور باشـــد، امیدوارم. الان هم که تنها 

نیســـت یادگارم نزدش است.
بنابـــه ایـــن گـــزارش؛ قاســـم و امیـــر بـــه زندان 
انتقـــال یافتنـــد تـــا بعـــد از پایـــان تحقیقـــات با 
اثبـــات بی‌گناهـــی امیر و بـــا توجه بـــه تحمل 5 
ســـال زندان و رد مال توسط قاسم که دزد اصلی 

بوده آزاد شـــود و...

 سردار ایرج کاکاوند
 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر  تشریح کرد

 4 هزار پلیس شهید 
در مبارزه با سوداگران مرگ

در ۴ ماهه نخســـت امسال 
۲۰۷ تـــن انواع مـــواد مخدر 
کشـــف  پلیـــس  ســـط  تو
شـــده که نســـبت به سال 
گذشـــته ۲ درصـــد افزایش 

داشـــته است.
کاکاونـــد،  ج  ایـــر ســـردار 
زه  مبـــار پلیـــس  ئیـــس  ر
بـــا مـــواد مخـــدر فراجـــا 
گفـــت: یکـــی از مهم‌ترین 
اجتماعـــی  چالش‌هـــای 
ســـطح  ر  د منیتـــی  ا و 
جهـــان، اعتیـــاد و قاچاق 
و  اســـت  مخـــدر  مـــواد 
عمـــده‌ای  نگرانی‌هـــای 
در ســـطح جهـــان ایجاد 

کـــرده اســـت.
ســـردار کاکاوند افزود: برابر گزارش یو‌ام او دی ســـی در سال 
۲۰۲۲، حـــدود ۲۸۴ میلیون نفـــر جمعیت معتـــاد در جهان 
در رده ســـنی ۱۵ تا ۶۴ ســـال مصـــرف مواد مخدر داشـــته‌اند 
و کشـــور افغانســـتان همچنـــان بزرگ‌‌تریـــن تولید‌کننده در 
جهان اســـت کـــه در ســـال ۲۰۲۲ تولید بـــه ۶ هـــزار و ۲۰۰ تن 

رســـیده است.
وی ادامه داد: به واســـطه همســـایگی با کشـــور افغانســـتان، 
جمهوری اســـامی ایـــران در مســـیر ورود مواد مخـــدر واقع 
شـــده و ۳۵ تا ۴۰ درصـــد تولید مواد مخدر افغانســـتان از این 
مســـیر قاچاق می‌شـــود کـــه در این مســـیر و مبارزه بـــا مواد 

مخـــدر ۴ هزار شـــهید و ۱۲ هـــزار جانباز تقدیـــم کردیم.
کشف 207 تن مواد مخدر

کاکاونـــد گفت: در ۴ ماهه ابتدای امســـال ۲۰۷ تن انواع مواد 
مخدر توســـط پلیس کشف شـــده است که نســـبت به سال 

گذشـــته ۲ درصد افزایش داشته‌ایم.
رئیـــس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشـــاره بـــه اینکه تریاک 
بـــا بیـــش از ۱۵۶ تـــن در صدر کشـــفیات مواد مخدر اســـت، 
گفـــت: حـــدود ۵۲۷ بانـــد قاچاق مـــواد مخدر شناســـایی و 
منهـــدم شـــده و ۶۰ قاچاقچی مـــواد مخدر هم شناســـایی و 

دستگیر شـــده‌اند.
وی افـــزود: عملیات حج امســـال به واســـطه رعایـــت زائران 
و کنتـــرل پلیـــس بدون هیچ مشـــکلی بـــه پایان رســـید و تا 
این لحظه خبـــری مبنی بر دســـتگیری زائران در عربســـتان 

گزارش نشـــده است.
کاکاونـــد گفـــت: تجربـــه ســـنوات گذشـــته نشـــان می‌دهد، 
معدود افرادی از زائـــران عتبات عالیـــات رعایت ممنوعیات 
مـــواد مخـــدر و روانگـــردان را نداشـــته و بعضاً مـــواد مصرفی 
را همـــراه خـــود می‌بردند کـــه در مرزهـــا این افراد دســـتگیر 

می‌شـــدند.
4 هزار شهید در مسیر مبارزه با قاچاقچیان

وی افزود: کشـــور ما با وجـــود تحریم‌ها به ســـبب آموزه‌های 
دینـــی و فرهنگـــی بخش بزرگـــی از امکانات مـــادی و معنوی 
خـــود را در راه مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده اســـت که 
بتواند به جوامع بشـــری خدمت و کمک کند و در این مســـیر 
نزدیک به ۴ هزار شـــهید و ۱۲ هزار جانباز تقدیم کرده اســـت.
کاکاونـــد در ادامـــه گفت: تریـــاک با بیـــش از ۱۵۶ تن در صدر 
مواد مکشـــوفه قـــرار دارد و در همین راســـتا بیـــش از ۶۰ نفر 
از عناصـــر اصلی دســـتگیر و تحویـــل مراجع قضایی شـــدند 
و حـــدود ۵۲۷ باند قاچاق مـــواد مخدر شناســـایی و منهدم 
شـــدند که ۱۹ درصد نســـبت به مدت مشـــابه ســـال گذشته 

افزایـــش دســـتگیری‌ها و انهدام باندها را داشـــتیم.
جمع‌آوری معتادان متجاهر

ســـردار کاکاونـــد دربـــاره راهبردهـــا و سیاســـت‌های فراجا در 
امـــر مبارزه با مـــواد مخدر گفت: یکی از راهبردهای اساســـی 
کاهـــش دغدغه مـــردم در بحـــث خرده‌فروشـــان و معتادان 

متجاهر در ســـطح جامعه اســـت.
وی در ادامـــه افـــزود: از نیمه دوم اســـفندماه حســـب تدابیر 
فرمانـــده‌کل انتظامی فراجـــا در اولین اقدام قرارگاه تشـــدید 
مبارزه با موادمخدر و خرده‌فروشـــان و جمـــع‌آوری معتادان 
متجاهر تشـــکیل شـــد که بـــا هـــدف هماهنگـــی و تعامل با 
دســـتگاه‌ها بـــرای ایجاد ظرفیـــت نگهداری معتـــادان و رصد 

عملکرد انتظامی اســـتان‌ها در سراســـر کشـــور بود.
وی گفـــت: از دیگـــر اقدامـــات پلیـــس همچنیـــن پیگیـــری 
مشـــکلات و موانـــع در مســـیر این طرح اســـت کـــه افزایش 
جمع‌آوری معتـــادان متجاهر را بیش از ۸۵ درصد در ســـطح 
کشـــور داشـــتیم و افزایش بیـــش از ۲۵ درصدی دســـتگیری 
خرده‌فروشـــان مـــواد مخـــدر. همچنین پیگیـــری در جهت 
ایجاد بیش از ۱۳ هزار ظرفیت از دســـتگاه مســـئول در جهت 
نگهداری معتادان متجاهر از دســـتاوردهای این قرارگاه بود.

کاکاونـــد گفـــت: راهبرد دیگـــر متناسب‌ســـازی امکانات و 
با مـــواد مخـــدر و همچنین  تجهیـــزات یگان‌هـــای مبارزه 
یگان‌های  تـــوان عملیات  تقویت  پلیس،  هوشمند‌ســـازی 
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر در خشـــکی و دریـــا و توســـعه و 
تربیـــت ســـگ‌های موادیـــاب  و  گســـترش مرکـــز تکثیـــر 

. ست ا
وی افزود: شناســـایی و انجام عملیات بهنـــگام علیه عناصر 
اصلی و شـــبکه‌های قاچـــاق موادمخدر از دیگـــر برنامه‌های 
پلیس در ســـال ۱۴۰۲ است که در ســـال ۱۴۰۱ و در ادامه ۴ ماه 
امســـال ما بیش از ۲۶۴ عنصـــر اصلی قاچاق مـــواد مخدر را 

شناســـایی و دستگیر کردیم.
ســـردار کاکاوند بیان داشـــت: از دیگر اقدامات قرارگاه ضربه 
بـــه بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر اســـت که در این 
رابطه در ســـال ۱۴۰۱ و ۴ ماهه ابتدای ‌۱۴۰۲، شاهد بیش از ۲۹ 
هزار میلیـــارد تومان ضربه بـــه بنیان‌های مالـــی قاچاقچیان 

در سطح کشـــور بوده‌ایم.
وی افزود: از مجموع کشـــفیات سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۵ درصد 

در شـــرق و حاشیه شرق کشور کشـــف و ضبط شده است.
ســـردار کاکاونـــد گفت: از دیگـــر برنامه‌هـــای قـــرارگاه بازدید 
از عطاری‌هـــای فعـــال در ســـطح کشـــور بـــود کـــه بعضـــی از 
عطاری‌هـــا قوانیـــن را رعایـــت نمی‌کننـــد و تولیـــد و فروش 
داروهای تـــرک اعتیاد خـــارج از چرخه توزیع دارنـــد. در این 
راســـتا تعداد زیـــادی از عطاری‌ها پلمب شـــد، همچنین در ۴ 
ماه امســـال بیـــش از ۷ میلیون و ۳۷۴ هـــزار و ۵۴۳ مورد در 
ســـطح کشـــور، قرص روانگردان کشـــف و ضبط شده است.

وی در پایـــان گفت: در ۴ ماه امســـال بیـــش از ۲۴ هزار خبر 
مردمـــی داشـــتیم که نتیجه آن کشـــف بیـــش از ۱۸ تن انواع 

مواد مخدر در ســـطح کشـــور بود.

پلیس

قاتلـــی در بخـــش جلالوند کرمانشـــاه بعـــد از اینکه خون 
4 روســـتایی را ریخـــت، فرار کـــرد و با گذشـــت بیش از 20 
روز هنـــوز زندگـــی مخفیانـــه‌ای دارد. به گـــزارش »ایران«، 
اهالی روســـتای زینلان علیـــا از توابع بخش ســـرفیروزآباد 
جلالوند بعـــد از قتل‌عام خونین روز و شـــب ندارند! همه 
فکر و ذکرشـــان شـــده وحشـــت و اضطراب به خاطر پرسه 
زدن قاتلی در اطراف شـــهر کـــه 4 نفر را به قتل رســـانده و 

تهدید کرده اســـت 8 نفـــر دیگر را هم می‌کشـــد!
4 قتل با شلیک‌های مرد کینه‌ای

11 تیرماه امســـال صدای شـــلیک‌های پی‌درپـــی در منطقه 
کوهســـتانی روســـتا پیچیـــد. جـــوان 37 ســـاله‌ای کـــه با 
تراکتور خود ســـر زمین کشـــاورزی مشـــغول کار و کوبیدن 
نخودهـــا بـــود، یکی از اهالی روســـتا به نام مـــراد را دید که 
به ســـمت زمین کشـــاورزی باباخان قاســـمی نزدیک شد. 
باباخان به همراه دو پســـرش به نام‌های عرفان و اشـــکان 
مشـــغول کار بودند. یکـــی از اقوام آنها به نـــام بیژن هم در 
زمین آنها بود. راننده تراکتور داشـــت با چشـــم خود رفتار 
مراد را می‌دید. باورش نمی‌شـــد که شـــاهد چنین جنایت 
وحشتناکی باشـــد. مراد کلاشـــنیکف در دست داشت که 
بی‌محابـــا به ســـمت باباخـــان و پســـرانش نشـــانه رفت. 
بدون لحظه‌ای مکث و تردید دســـت را روی ماشـــه فشـــرد 
و رگبار مرگ را بر ســـر پدر و پســـرانش بســـت. اجساد روی 
زمیـــن می‌افتـــاد و در زمین کشـــاورزی حمام خـــون به راه 

بود. افتاده 
فرار به کوهستان

مراد بدون هیچ وقفه‌ای اســـلحه را به ســـمت بیژن گرفت 
و با تیراندازی به ســـمت او مجال زندگی را از او هم گرفت. 

ســـپس راه کوهستان را در پیش گرفت و فرار کرد.
از همـــان موقع تا به امروز، راننده تراکتور دچار افســـردگی 
شـــده و صحبت نمی‌کند اما او تنها کســـی نیســـت که بعد 

از این حادثه از کار و زندگی‌اش افتاده اســـت.
دست قاتل را شکسته بودند

اختـــاف و درگیری میان مراد و باباخان از حدود 3 ســـال 
قبل آغـــاز شـــد. قبـــل از آن مراد بـــا پســـرعموی خودش 
اختـــاف ملکی پیدا کـــرده بود کـــه در آن درگیری حتی به 
یـــک زن با تبـــر ضربه‌ای هـــم وارد کرده بود امـــا بعد از آن، 

اختلافـــات ملکی مراد با اهالی روســـتا تمامی نداشـــت.
ایـــن بار بـــا دامـــاد باباخـــان بـــه خاطـــر زمین کشـــاورزی 
اختـــاف پیدا کـــرد. مـــراد می‌گفت ایـــن زمیـــن روبه‌روی 
خانه من اســـت و ملکیـــت آن به من تعلـــق دارد اما داماد 
باباخـــان می‌گفت که تـــو نمی‌توانی به مـــا زور بگویی! هر 
چنـــد این زمین ســـند ندارد امـــا مدارکی داریم که نشـــان 

می‌دهـــد ملکیـــت زمین بـــه تو تعلـــق ندارد.
درگیـــری کـــه بین آنهـــا بـــالا گرفت، مراد شـــروع کـــرد به 

! ید تهد
کار به درگیـــری مراد با خانـــواده باباخان رســـید که در آن 
درگیری که یک ســـال قبل رخ داد، دســـت مراد شکست. 
از همان زمـــان بذر کینه در دل او کاشـــته شـــد. می‌گفت 
خانـــواده باباخان نبایـــد از داماد خود حمایـــت می‌کردند 
و آنهـــا را تهدیـــد بـــه مرگ کـــرده بـــود. دامـــاد باباخان به 
حـــدی ترســـیده بـــود کـــه بـــار و بندیـــل زندگـــی‌اش را از 
روســـتا جمع کرد و برای ســـکونت به کرمانشـــاه رفت. اما 
مراد دســـت‌بردار نبـــود. اهالی وســـاطت می‌کردنـــد که با 
خانـــواده باباخان آشـــتی کند امـــا او می‌گفت آنها دســـت 

مـــن را شکســـتند و من باید آنهـــا را به قتل برســـانم!
بالاخره مراد وعده مرگبار خود را عملی کرد!

پرسه‌زنی قاتل در روستا
مـــراد از روز حادثـــه تا بـــه امروز متواری اســـت. همســـر و 
فرزندانش از یک ســـال قبل کـــه درگیری او بـــا اهالی زیاد 
شـــد، دیگر نتوانســـتند زندگی پر از تشـــنج بـــا او را تحمل 

کنند. همســـرش جدا شـــد و بـــه همراه 2 دختـــر جوانش 
به کرمانشـــاه رفت. حـــالا مراد جایی برای مانـــدن ندارد و 
در قســـمت‌های کوهستانی روستا پرســـه می‌زند. چند بار 
نیمه‌های شـــب ســـراغ برخی اهالی که در خانه‌شـــان تنها 
زندگـــی می‌کنند، رفته و با تهدید از آنها نان گرفته اســـت.
در میانی اهالی شـــایعه شـــده کـــه مراد با یکـــی از مأموران 
انتظامی تماس گرفته و گفته این افراد که کشـــتم، بیگناه 

بودند. حـــالا می‌خواهم 8 نفر دیگر را هم بکشـــم!
معلوم نیســـت ایـــن حرف‌ها حقیقت دارد یـــا نه اما چیزی 
که مشـــخص اســـت، اینکـــه اهالی بشـــدت ترســـیده‌اند. 
دیگـــر کســـی با آرامـــش ســـر زمین کشـــاورزی نمـــی‌رود و 

شـــب‌ها سرشـــان را راحـــت روی بالـــش نمی‌گذارند.
قتل دو نفر دیگر در روستای خلیلان

وحشـــت در میانی اهالی روســـتا زمانی بیش از قبل شـــد 
کـــه متوجه شـــدند دو پســـرخاله مراد، به خاطـــر اختلاف 
ملکی بـــا 2 نفر از اهالی روســـتای خلیلان، آنهـــا را به قتل 
رســـانده و متـــواری شـــده‌اند. ولولـــه در میـــان اهالی زیاد 
اســـت. آنها می‌گویند نکند مـــراد و پســـرخاله‌هایش الان 
به هم ملحق شـــده‌اند و می‌خواهند نقشـــه قتل بســـیاری 
از اهالی روستا را بکشـــند! اهالی روستا این اطلاعات را در 

اختیار خبرنـــگار »ایران« قـــرار می‌دهند!
آنها می‌گویند که مراد یک انســـان معمولـــی بود مثل بقیه 
اهالـــی. او مغرور و یـــک‌کلام بود و گاهی برخی مســـائل را 
کینـــه می‌کرد، هر قـــدر هم برایـــش توضیـــح می‌دادند به 

خرجـــش نمی‌رفت.
گنج خانوادگی قاتل

مثـــاً بعـــد از فوت مـــادرش به خواهـــران و بـــرادران خود 
می‌گفت، من شـــنیده‌ام مادرمان گنج داشـــته و شـــما آن 
را بـــه مـــن نداده‌اید! هرقدر آنهـــا می‌گفتند گنجـــی در کار 
نبـــوده و اگر بود الان اوضاع مالی مـــا باید تغییری می‌کرد؛ 

مـــراد قبول نمی‌کـــرد و حرف خـــودش را می‌زد.
حـــالا همیـــن فـــرد معمولـــی بدخلـــق، تبدیـــل شـــده به 
شبح ســـرگردان شـــب‌های روســـتا که همه اهالی منتظر 

دســـتگیری او هستند.
بنابرایـــن گزارش، متهـــم این پرونده هنوز توســـط مراجع 

انتظامی مربوطه دســـتگیر نشـــده است.

وحشت از شبح سرگردان در روستا

تراژدی سرقت عجیبی که یک گناهکار و یک بی‌گناه درگیرش شدند

گناه نابخشوده یک بی‌گناه
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